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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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گزارش فرهنگی

احیاء مزار علماء 
و مشاهیر استرآباد

یادداشت
چهره‏های  کیفیّت  و  کمیّت  سرزمین،  یک  فرهنگی  و  علمی  جایگاه  نشانه‏های  از  یکی 
منسوب به آن سرزمین بوده و یکی از نمودهای انتساب چهره‏ها به یک سرزمین، وجود 

مدفن آن‏ها در آن سرزمین است. 
در تاریخ پرافتخار شهر استرآباد، چهره‏های علمی و فرهنگی مشهوری بروز و ظهور پیدا 
کرده‏اند که برخی در سطح ملی و حتی بین‏المللی شناخته شده و دارای شهرت می‏باشند.، 
اما به واسطه‏ی این‏که اغلب این چهره‏ها با شهرت »استرآبادی« شناخته می‏شوند و نام 
شهر استرآباد نیز از دوره پهلوی اول به »گرگان« تغییر کرده است، کمتر کسانی هستند 

که بدانند این مشاهیر استرآبادی، منسوب به شهر گرگان کنونی هستند. 
معرفی  راه‏های  از  یکی  اخیر،  دهه‏ی  یک  در  گردشگری  صنعت  توسعه‏ی  به  توجه  با 
گوناگون  طرق  به  آن  مشاهیرِ  معرفی  و سرزمین،  این شهر  فرهنگی  و  علمی  پیشینه‏ی 

است؛ مسلماً یکی از این راه‏ها، احیاء مزار و مدفن علماء خواهد بود.
وجود  سابق(  استرآباد  شهر  )محدوده‏ی  گرگان  شهر  تاریخی  بافت  ویژگی‏های  از  یکی 
گورستان‏های درون‏شهریِ متعدد است، که بسیاری از علماء و مشاهیر منطقه و تعدادی از 
مشاهیر کشور در این گورستان‏ها موفون بوده‏اند. به واسطه‏ی نزدیکیِ برخی گورستان‏ها به 
مراکز علمی و مذهبی، بخش‏هایی از این گورستان‏ها شکل مقبره‏العلماء به‏خود گرفته بودند. 
به عنوان مثال در گورستان مسجدجامع تعداد زیادی از علماء و شعرا و مشاهیر استرآباد از 
دوره تیموری تا دوره قاجاریه مدفون بودند. یا در گورستان مصلی و امام‏زاده‏نهُ‏تَن و مدرسه 
عمادیه و مسجد سرپیر، مقابری از علماء شهر و کشور وجود داشت. هرچند تعداد قابل 
توجهی از این گورستان‏ها امروزه تبدیل به مدرسه، باشگاه، پارکینگ و مسجد شده‏اند و آن‏ها 
که عرصه‏شان باقی مانده، صورت قبرهایشان ازمیان رفته، اما هنوز اطلاعاتی در مورد مدفن 
بسیاری از مشاهیر و چهره‏های برجسته‏ی استرآباد، وجود دارد که می‏توان با احیاء آن‏ها، 

بخشی از چهره‏ی فرهنگیِ این شهر را احیاء نمود.  
در طی چند سال اخیر، مقبره و مدفن پنج تن از علماء شهر گرگان، احیاء و ساماندهی شده، 
که از آن جمله مدفن »میرمحمدباقر طالبان« و »آقاشیخ عبدالرزاق مجتهد استرآبادی« در 
گورستان محله دربنو است. با توجه به این‏که پروژه‏ی احیاء این دو مدفن در زمستان 1398 

انجام شده، در ادامه گزارشی از روند اقدامات انجام شده در این زمینه ارائه خواهد شد.
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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گزارش احیاء مدفن دوتن از علماء استرآباد
نخستین بار طرح احیاء مقبره‏العلماء گورستان دربنو، با رویکرد احیاء مقبره سیدباقر مجتهد 
استرآبادی، ذیل طرحی از خانم مهندس محدثه‏سادات میرحسینی با عنوان ساماندهی محور 
سازمان  و  شهرداری  شهر،  اسلامی  شورای  به   1390 سال  در  استرآباد،  فرهنگی-تاریخی 
فرهنگی-ورزشی گرگان ارائه و در شورای اسلامی شهر گرگان مورد بررسی قرار گرفت؛ 
در جلسه‏ی شورای شهر گرگان مشخص شد، شهرداری طرح ایجاد یک سرویس‏بهداشتی 
عمومی را در محل گورستان دربنو، در دستور کار دارد، که با ارائه طرح مقبره‏العلماء، طرح 
شهرداری منتفی شده، اما تصمیم مشخصی برای مقبره‏العلماء گرفته نشد. بار دیگر در سال 
1394 ضمن پیگیری ثبت ملّی خانه تاریخی حاجی‏قاسمی با نام »خانه مشروطه«، تغییراتی 
در طرح ایجاد شده و این‏بار طرح احیاء مقبره‏العلماء گرگان، ذیل طرح جامع‏تری با عنوان 
طرح احیاء میدان مشروطه به شهرداری و شورای شهر گرگان ارائه شد، که این طرح نیز به 
نتیجه‏ای نرسید. سرانجام، همان طرح، به ضمیمه‏ی طرح مکان-رویدادها و مکان-یادمان‏های 
با  و  شده  ارائه  گرگان  شهرداری  گردشگری  واحد  به   1397 سال  اوایل  در  گرگان،  شهر 
پیگیری خانم مهندس مهستی قدس‏ولی، مسؤل وقت گردشگری شهرداری، تأییدیه‏ی دکتر 
عبدالرضا دادبود، شهردار گرگان، را دریافت کرد، اما پس از ایجاد تغییراتی در ساختار اداری 
شهرداری و متوقف شدن طرح مکان-رویدادها و مکان-یادمان‏ها، اجرای این طرح نیز برای 
احیاء  منظور  به  پوریا کشیری  آقای  پیگیری  با  پاییز 1398  متوقف شد. سرانجام در  مدتی 
مقبره سیدباقر مجتهد استرآبادی، اداره زیباسازی شهرداری گرگان با مدیریت آقای مهندس 
مقداد صادقیان، وارد عمل شده، نهایتاً طرح مقبره‏العلماء دربنو به چند فاز تقسیم شد و فاز 
نخست آن که احیاء صورت‏قبر و سنگ‏مزار سیدباقر مجتهد )میرمحمدباقر طالبان استرآبادی( 
بود، وارد فاز اجرایی شد. در این حین با پیگیری‏های حجه‏الاسلام حاج غلامحسین سپهر 
استرآبادی و فرزندش شیخ علیرضا سپهر استرآبادی و آقای پوریا کشیری، طرح احیاء مزار 
شیخ عبدالرزاق مجتهد استرآبادی نیز، مصوب شده، پروژه‏ی احیاء این دو مزار، با نظارت 
مهندس مریم اسپومحلی و همکاری سیدفاتح میرفندرسکی و اجرای استاد ولی حسین‏زاده، 

در زمستان 1398 به پایان رسید. 

                                                                                            

طرح2- طرح نهائی احیاء مقبره‏العلماء سیدباقر طرح1- طرح اولیه احیاء مقبره‏العلماء سیدباقر

احیاء مزار علماء  و ...
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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میرمحمدباقر طالبان استرآبادی
محمدباقر ابن فخرالدين‏احمد بن محمدمحسن الحسيني‏الموسوی، مشهور به باقرالموسوي، 
پدربزرگ  و  و سیده‏آمنه‏بیگم  پدر سیدابوجعفر  استرآبادی«،  طالبان  »ميرمحمدباقر  به  ملقب 
است.  استرآباد  )مفیدی(  بنی‏مفید  سادات  اعلای  جدّ  اول«،  »سیدمفید  یا  بزرگ«  »سیدمفید 
میرمحمدباقر طالبان از معاريف فقه و اصول در عصر شاه‏عباس صفوي )زنده در 1034ق( و 

شاگرد شیخ بهائی و استادِ سلطان‏حسین واعظ استرآبادی بوده است.
علامه طالبان پس از تكميل علوم در اصفهان، به استرآباد بازگشت و به تدريس فقه‏واصول 
پرداخت. فرزند ارشد ایشان ابوجعفر و دخترش سیده آمنه‏خانم از شاگردان وی و از علماء 
کتاب  شرح  در  را  »خلاصه‏الوصول«  کتاب  طالبان  میرمحمدباقر  بوده‏اند.  ق  هـ.   11 سده 
معتبری چون  آثار  در  طالبان  علامه  از  است.  نوشته  بهائی  شیخ  خود  استاد  »زبده‏الاصول« 

امل‏الآمل، ریاض‏العلماء و فواید رضویه یاد شده است.
در فرهنگ شفاهی مردم استرآباد )گرگان( نقل است: »شبی، هم‏چنان که علامه سیدباقر به 
طریق معمول در حجره‏ی خویش در مدرسۀ عمادیه مشغول عبادت بود، شیخ بهائی به طریق 
طی‏الارض به استرآباد آمده و پشت درِ حجرۀ علامه ایستاد، علامه وقتی از عبادت فارغ شد، 
شیخ را به داخل دعوت کرده و به او گفت همان طور که خود می‏دانی امشب حیات را بدرود 
خواهم گفت، می‏خواهم قبل از اذان صبح مرا غسل داده و دفن کنی و شیخ نیز در تاریکی 
سحر علامه را غسل داده و در محلی که اکنون صورت قبرش موجود است، دفن نمود و بر 
او نماز گذارد و نماز صبح را در اصفهان خواند. چندی بعد شیخ بهائی به استرآباد آمد و 

بارگاهی برای علامه سیدباقر مجتهد استرآبادی ساخت«.
بقعه‏ و بارگاه میرمحمدباقر طالبان استرآبادی در طول قرون و سال‏های متمادی مطاف خاص 
و عام بود، اما از دوره پهلوی اول مورد بی‏توجهی قرار گرفته، به صورت متروکه و مخروبه 
سال  در  آن‏که  تا  یافت.  شهرت  »سیدباقرخِرابه«  به  گرگان  اهالی  بین  در  چنان‏که  درآمد، 
1347ش به دلیل ناآگاهی، به دستور خاوری شهردار وقت گرگان تخریب شده، اما صورت 

قبر او باقی ماند. 
شیخ عبدالرزاق مجتهد استرآبادی

شیخ عبدالرزاق ابن ملامهدی ابن ملااسماعیل ابن خداداد ابن اسماعیل ابن کربلائی خداداد 
هزارجریبی الاصل استرآبادی، مشهور به »شیخ کبیر«، پدر حاج شیخ عبدالعالی سپهراسترآبادی، 
پدربزرگ حجه‏الاسلام حاج‏آقا غلامحسین سپهراسترآبادی، جدّ شیخ علیرضا و شیخ عبدالعالی 
سپهر استرآبادی، پسرعموی محمدصالح استرآبادی متخلص به »برهان«؛ در حدود سال‏های 
65-1260ق در محله دربنو استرآباد، در خانواده‏ای روحانی دیده به جهان گشود، تحصیلات 
ابتدایی را نزد پدرش ملامهدی و برخی علماء این شهر سپری کرده، برای تکمیل علوم، راهی 
عتبات عالیات شد. پس از سال‏ها تحصیل در محضر اساتید بنام عراق عرب، به زادگاه خود، 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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استرآباد، بازگشت و ضمن تولیت و مدیریت مدرسه علمیه عمادیه، به پرورش طلاب این 
شهر پرداخت. شیخ عبدالرزاق پیشنمار مسجد گلشن و مسجد ملااسماعیل استرآباد نیز بود. 
هرچند وی هیچ‏گاه شخصیتی سیاسی نداشت، اما در بحبوحه‏ی انقلاب مشروطه، در کنار 
دیگر رهبران مشروطه استرآباد، به فعالیت‏های آزادی‏خواهانه پرداخت و نهایتاً در سوم محرم 
1330ق به زهرِ مستبدین مسموم گشته و به شهادت رسید. پیکر شیخ عبدالرزاق را در رواق 
غربی بارگاه سیدباقر مجتهد استرآبادی دفن کردند. از شیخ عبدالرزاق رساله‏ای در »حجه و 

ظنّ« باقی مانده است. 
بازپس  منظور  به  مخلوع  محمدعلی‏شاهِ  »وقتی  است:  روایت  استرآباد  شفاهی  فرهنگ  در 
گرفتن تاج‏وتخت، از روسیه به ایران بازگشت، از منطقه گمیش‏تپه وارد ایالت استرآباد شده و 
پس از چند روز، شهر استرآباد را تصرف کرد. طرفدارانِ وی، ضمن معرفی مشروطه‏خواهان 
احترام خاص‏وعام  باجذبه و مورد  و  را شخصی سرسخت  عبدالرزاق  او، شیخ  و مخالفان 
معرفی کردند. شاه مخلوع چندین بار شیخ را به دارالحکومه دعوت کرد، اما شیخ دعوت 
او را نپذیرفت. تا این‏که گروهی از مشروطه‏خواهان به شیخ گفتند که عدم اجابت دعوت 
محمدعلی‏میرزا ممکن است به ترس و واهمه‏ی شما و سایر مشروطه‏خواهان تعبیر شود. شیخ 
پس از استخاره و مشورت با کلام‏اله، دعوت شاه مخلوع را پذیرفت. محمدعلی‏میرزا که قصد 
تحقیر شیخ را داشت، به تمام حضار مجلس دستور داد که در زمان ورود شیخ هیچ احدی 
حق ندارد جواب سلام شیخ را داده و یا به هر نحوی به او احترام بگذارد. اما هنگام ورود 
شیخ به محل جلوس شاهِ مخلوع، قبل از این‏که خودش وارد شود، با شنیدن صدای نعلینِ او، 
محمدعلی‏میرزا ناخواسته پیش از دیگران از جای برخاسته و در سلام و درود گفتن به شیخ، 
از دیگران پیشی گرفت و دیگران نیز با اعزاز و احترام از شیخ استقبال کردند. در این جلسه 
محمدعلی‏میرزا که محو جذبۀ شیخ بود، صُمٌ بکُم برجای خود نشست و شیخ نیز چند کلامی 

او را نصیحت کرد و بدون این‏که سخنی بشنود مجلس را ترک گفت«.
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